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آتش‌نشان بودن کار سختی است؟  

ــا زیـــاد اســـت؛ هم  بـــاقـــری: ســخــتــی کـــار م
به لحاظ روانی هم جسمی. مهم ترینش 
را بخواهید، مشکلات معیشت است که درد 
گر بادقت نگاه  همه کارمندان است. اما ا
کنید، وضعیت مــا بــدتــر اســـت. اغــلــب ما 
شغل دوم و سوم داریم و به گفته بچه ها 
بعد از بازنشستگی به ناوگان اسنپ اضافه 
کارمندان دیگر دست کم  خواهیم شــد. 
ساعت کاری را زیــر سقف می گذرانند اما 
مــا در بــدتــریــن شــرایــط خدمت می کنیم. 
با شدت استرسی که در شغل ما وجود دارد، 
روا نیست بعد از دوران خدمت برویم سر 

شغل دیگر.

مگر اولویت حقوق شــما براســاس 

اضافه کار و مأموریت نیست؟

باقری)باخنده(: 90درصد حقوق در حال 
گر حذف شود،  حاضر اضافه کار است که ا
تقریبا حقوقی نمی گیریم. مأموریت ها هم 

گانه ندارد. حقوق جدا

 زمان شیفت‌ها چطور است؟

باقـری: بچه هـا 24سـاعت کار و 48سـاعت 
سـت  لی ا سـا . چند کننـد حت می  ا سـتر ا
 . سـت ا ه  شـد ب  مصـو ن  نـو قا یـن  ا که 
96 یا 97 اسـت. خیلـی هـم نبایـد  از سـال
شـکایت کنیم. نگوییم همه چیز بد اسـت؛ 
به جرئت می گویم یکی از اقشـاری هسـتیم 
ن  مـا د شـهر خو ر  د ر و  کشـو همـه  ر  د که 
مـردم، مـا را دوسـت دارنـد. هرقـدر هـم کار 
بـرای بچه هـا سـخت اسـت و حقـوق کمـی 
کنـش  می گیرنـد، وقتـی در مأموریت هـا وا
مـت  خد عشـق  با   ، بیننـد می  ا  ر م  د مـر
 ، د نبـو هـا  د ر خو ز با یـن  ا گـر  ا  . کننـد می 
هیچ کـس نمی مانـد. آسـیب های روحـی 

و جسمی هم زیاد است.  
بامیان: وضعیت معیشت خراب است اما 
من در 23ســال سابقه آتش نشانی، تنها 
که گرفتم،  تی  امــکــانــات رفــاهــی و تسهیلا
سالی دوونیم روز سفر شمال بوده است.

مگر شــما نیروی شهرداری محسوب 

نمی‌شوید؟  

بامیان: چرا درحقیقت به شدت هزینه بر 
ج داریم. باید  هستیم و برای شهرداری خر
بودجه جدایی برای ما تصویب بشود که کار 

سختی است.  
محمدپور: یکی از دغــدغــه هــای مــا این 
است که آتش نشانی  زیرمجموعه یک نهاد 
کشوری شــود؛ مثلا اینکه همه نهادهای 
امــدادی زیرنظر ستاد بحران برده شوند 

که اجرا نشد.  
گر  بامیان: هرکسی نظری دارد ولی من ا
به 23سال قبل برگردم، بازهم همین شغل 
را انتخاب می کنم؛ چون به شدت به آن 
علاقه دارم. گلایه ها را می گوییم اما علاقه 

شدیدی هم داریم.  
حسن زاده: همه کارمندان مشکل مادی 
دارنــد اما وقتی استخدام شدیم، اوضاع 
ــه استخدام  95 ک ــال خیلی بهتر بـــود. س
شدم، حقوق و مزایا خیلی بهتر بود. حتی 
نیروهای قدیمی هم می گفتند که آن زمان 
اوضاع بهتر بود. بعضی کارکنان آتش نشانی 
در شــهــرهــای کوچک تر از مشهد حقوق 

بیشتری می گیرند.

 تفــاوت نجاتگــر با آتش‌نشــان 

در چیست؟  

ــان مــخــصــوص  ــشــ ــ ــــش ن ــور: آت ــدپـ ــمـ ــحـ مـ
گیر  مأموریت حریق است و نجاتگر ویــژه 
افتادن در چــاه، ارتفاع، داخــل آسانسور، 
سیلاب و مــوارد دیگر. البته همه کارکنان 
مــهــارت هــای لازم را آمــوخــتــه انــد و اغلب 
مــأمــوریــت هــا را بـــا هـــم اعــــزام مــی شــویــم. 
در یک تیم همه افراد حضور دارند. غواص 
و راننده هم خیلی وقت ها حضور و نقش 

کمک کننده دارند.

پــس به طــور پیش‌فــرض همــه 

به مأموریت‌ها اعزام می‌شوند؟  

بامیان: نه همیشه. شاید ده تا پانزده سال 
پیش هرکدام از تخصص ها جدا بودند اما 
حــالا یکی شــده انــد. هرچندوقت یک بار 
گــروه بــه گــروه دیگر منتقل  نیروها از یــک 
ــرای همین همه مهارت ها  مــی شــونــد؛ ب

را یاد گرفته اند.  
باقری: البته بستگی به ایستگاه هم دارد. 
ع  کوچک اســت و درمجمو یک ایستگاه 
هفت نیرو دارد و بــرای هر نوع مأموریت، 
همه اعـــزام مــی شــونــد؛ چــه آســانــســور گیر 
کند، چه حریق اتفاق بیفتد. امــا در یک 
ایستگاه مثل همین ایستگاه شماره3 که 
بزرگ تر است و در هر شیفت چهارده نیرو 
دارد، اعزام نیروها هم تخصصی و جداست. 
خودروهای نجات و حریق هم جدا هستند 
و مأموریت ها متفاوت و تخصصی تر است. 
گر تصادفی رخ داده باشد و افراد در خودرو  ا
محبوس شده باشند، تیم نجات به صورت 
تخصصی اعزام می شوند. اینکه چه کسی 
در کدام تیم باشد، هم به تشخیص فرمانده 
ایــســتــگــاه اســـت و هــمــیــن طــور چــرخــش 
نیروها. چند تیم نجات تخصصی تر هم 
ــم. مــثــل بــچــه هــای نــجــات با طناب  ــ داری
یا غواص ها. در مشهد سه یا چهار ایستگاه، 
نیروی نجات با طناب دارد و آموزش های 
تخصصی دیــده انــد. دو ایستگاه غواصی 
هم داریم؛ یکی در ابتدای طرقبه و دیگری 
در طلاب. اما درمجموع همه اعضای یک 
ایستگاه، آتش نشان هستند؛ از رئیس گرفته 

تا نیروهای دیگر.

 این بزرگ و کوچک‌ بودن ایستگاه به چه 

عواملی بستگی دارد؟ در هر نقطه از شهر 

که اتفاقی بیفتد، از ایســتگاه نزدیکش 

آتش‌نشان اعزام می‌شود؟  

باقری: بزرگ و کوچک بودن ایستگاه مربوط 
به اندازه زمین است. بزرگ بودن ایستگاه 
ــدوده بیشتری  ــح ــراردادن م ــ به معنی قـ
از شهر نیست. محدوده اطفای حریق، 
محدود به همان ایستگاه نزدیک است 
اما موضوع نجات که تخصصی می شود، 
مربوط به همه شهر اســت؛ یعنی بچه ها 
از ایستگاهی که نیروی نجاتگر دارد، به همه 

 نقاط اعزام می شوند.  �
بامیان: ایستگاه های بــزرگ و تخصصی 
ما به زمان قدیم برمی گردد؛ مثلا ایستگاه 
ر است  منطقه پنجراه حــدود نیم هکتا
ــر امــا  ــاب چــنــدهــزارمــت ــاه6 ط ــگ ــت ــس ــا ای ی
ایستگاه های بعدی که ساخته شده است، 

ساختمان کوچک تری دارند.

در این ســال‌ها برای خانواده خودتان 

اتفاقی افتاده اســت که نیاز به حضور 

آتش‌نشان باشد؟  

مــحــمــدپــور: بـــرای همسرم اتــفــاق افــتــاد. 
پسرم با یک وسیله تیز به گازپرکن فندک 
زده و سر کپسول را جدا کرده بود. همسرم 
کــه مــی خــواســت آن را بـــه بـــیـــرون پــرتــاب 
کند، دستش سوخته بــود. آن موقع من 
در ایستگاه بــودم. بعد رفتم بیمارستان 

امام رضا)ع(.
بامیان: یک بار هم همسر من در اتاق خانه 
ــگ زد که کلید  ــود. بــه مــن زن ــده ب حبس ش
شکسته و در بسته شده است. به همکاران 
گفتم. بچه ها بــرای بیرون  ایستگاه دیگر 
آوردن او از اتاق، از بیرون ساختمان، نردبان 

گذاشته بودند.

 چرا خودتان برای کمک نرفتید؟

بــامــیــان: در زمــــان شیفت نباید ایستگاه 
را ترک کنیم. من هم فرمانده شیفت بودم. 
برای بعضی مأموریت ها هم فرمانده اعزام 

نمی شود و در ایستگاه می ماند.

رئیس ایستگاه‌ بودن، چقدر سخت‌تر 

از آتش‌نشان ساده بودن است؟

باقری: خیلی سخت است. بعد از مدتی 
ــا هستیم.  احــســاس می کنیم پـــدر آن هـ
همان قدر نگران حالشان و البته آن ها هم 
مدام درخواست پول می کنند)می خندند(. 
گر شیفت  ساعت کاری من اداری است اما ا
نباشم، هم بیست وچهارساعته بی سیم 
گــر مأموریت سنگین  من روشــن اســت. ا

یا حادثه مهمی باشد، باید برویم.

 در ماجرای سیل مشهد چه کردید؟

بــاقــری: از اول تــا آخــر در مــیــدان انقلاب 
بودیم؛ بیست وچهارساعته. در اتفاقات 
این طوری بیشتر مواقع هستیم تا تمام 
کارخانه  شــود. مواقعی مثل آتش سوزی 

همه اعزام می شوند.

از مشکلات و آسیب‌های روحی و روانی 

یک آتش‌نشان بگویید؟

باقری: مرکز پایش تأسیس کردند اما هنوز 
وان شناس  خیلی مؤثر نیست. قبلا هم ر
می آمد ایستگاه و حالا تعطیل شده است. 
اوضاع روحی و روانی همه ما خراب است اما 
وضعیت بعضی بچه ها مثلا در ایستگاه های 
ــر اســــت. آنــجــا بــه طــور  حــاشــیــه شــهــر بــدت
مداوم تصادفات سنگین جاده ای اتفاق 
می افتد و آتش نشان مدام درحال دیدن 
جــنــازه اســت. خــودم جــزو افـــرادی هستم 
ــوادث خیلی روی ذهنم  کــه مــشــاهــده حـ
تأثیر ندارد یا خیلی به خاطرم نمی سپارم 
اما پارسال مأموریتی داشتم که در ذهنم 
ماند و مدت ها آزارم داد؛ به ایستگاه14 اعلام 
حریق شده بود. اصولا بولوارتوس هم حریق 
زیاد دارد. گزارش اعلام کرده بود که اتفاق 
ــک مــنــزل مسکونی اســـت. ســر شب  در یـ
خیابان ها خیلی ترافیک بــود. تعدادی 
از آتش نشان ها قبل از من رسیده بودند. 
هرچه گشتم، خانه را پیدا نمی کردم. بالاخره 
آن قدر در ترافیک چرخیدم تا خانه را پیدا 
کردم. یک مادر و دو کودک در خانه حبس 

شده بودند و بچه ها در را بــاز کــرده و همه 
ج کرده بودند. یک کودک هفت ساله  را خار
و یکی پنج ساله. وقتی من رسیدم، دیدم 
نیروها در حال احیای دو کودکی هستند 
انـــس هم  ژ که علائم حیاتی نداشتند. اور
در ترافیک شدید مانده بود؛ برای همین 
کار احیا را به طور جدی ادامــه دادیــم. دو 
کــودک مــدام بــالا مــی آوردنــد امــا بچه های 
خودمان مدام دهانشان را تمیز می کردند 
و همچنان در حال انجام تنفس مصنوعی 
و ماساژ قفسه سینه بودند. صحنه بسیار 
بدی بود. اورژانس که رسید و مادر و کودکان 
را بــرد، برگشتیم ایستگاه. حال بچه های 
14 که حــدود چهل دقیقه درگیر  ایستگاه
آن دو کودک بودند، هم خیلی خراب بود. 
بعد تصمیم گرفتم سری به بیمارستان بزنم 
و حال بچه ها را بپرسم. آنجا که رسیدیم، 
دیدم حال بچه ها بهتر شده است. دکتر هم 
خیلی تشکر کرد که مأمورهای آتش نشانی 
ــرای بـــرگـــردانـــدن بــچــه هــا کمک  ــ چــقــدر ب
کرده اند. از همان جا زنگ زدم به ایستگاه 
ــودک را بــه بــچــه هــا  ــ ــر ســامــتــی دو ک و خــب
ــد و خیلی  ــردن ک دادم. هــمــه دادوفـــریـــاد 
خوشحال شدند. در راه برگشت به ایستگاه 
از بیمارستان بودم که از بیمارستان زنگ 
زدند و گفتند هر دو کودک فوت کرده اند. 
وقتی به ایستگاه رسیدم و به بچه ها گفتم، 
همه گریه می کردند. همگی خیلی حالشان 
بد شد. یادم هست معاون شیفت تا چندروز 
حرف نمی زد. من تا به آن روز مأموریت های 
بسیار رفته و اجساد زیادی دیده بودم و اصلا 
به خاطرم نمی آمد اما به طرز عجیبی همان 
شب بچه ها را در خــواب دیدم. چند شب 
بعد هم چهره آن بچه ها مــدام در خوابم 
بود و حسابی حالم را به هم ریخت. تازه آنجا 
که فهمیدم ما چقدر به روان شناس  بود 
و درمانگر نیاز داریم. همه بچه ها مشکلاتی 
دارنــد. هر دفعه روان شناسی آمده و از ما 
گفته اســت بــالای خط قرمز  گرفته،  تست 
هستید. مشکلات روحی ما به خانواده ها 
ــم کــشــیــده شــده اســـت. ولـــی هیچ کس  ه
این ها را نمی بیند. ما با استرس و دلهره 
مداوم زندگی می کنیم. بچه ها در ایستگاه 
مثل کسی هستند که عزیزش در اتاق عمل 
است و منتظر رسیدن خبر هستند. اینجا 
که نشسته ایم،  در ایــســتــگــاه حتی وقــتــی 
ــم یـــا مـــی گـــویـــیـــم  ــیـ ــنـ ــی کـ اســــتــــراحــــت مـ
و می خندیم، هم یک گوشمان به این است 
که الان زنگ می خورد. یکی در خانه اش گیر 
افتاده، یکی تصادف کرده، جایی آتش گرفته 
است یا شبیه آن. همیشه منتظر اتفاق بد 
هستیم و ایــن انتظار پراسترس و نگرانی 
در بیست سال، روح و روان بچه ها را نابود 

می کند.

حرف شــما این اســت که در همه این 

ســال‌ها به همــه کمک کردیــد ولی 

هیچ‌کس به شما کمک نکرد؟  

باقری: بله. یکی دیگر از آسیب های روحی 
ــیــن مــی بــرد و نهفته  ایــن شغل کــه مــا را از ب
شده اســت، این است که در زندگی فردی 
گرفته ایم. خدا نکند تصمیم  هم وســواس 
بــگــیــریــم بـــا خـــانـــواده بـــرویـــم بـــیـــرون شــهــر. 
از لحظه ای که قصد رفتن داریم، کنترل ها 
شروع می شود؛ گاز را خاموش کرده ای؟ برق 
را؟ و هربار که می رویم، دوباره برمی گردیم؛ 
ل شود.  کنتر چون همه نکات ایمنی باید 
بعد از این ها بالاخره راهی می شویم. کنار 

رودخانه نمی نشینیم؛ چون سیل می آید. 
کنار درخــت بنشینیم، شاخه اش خشک 
است و روی سرمان می افتد. کنار کوه و تپه 
سنگ از بالا سقوط می کند. دائم این فکرها 
با ما همراه است و همسر و فرزندان ما این ها 
کافی اســت مثلا از کنار  را تحمل می کنند. 
مــدرســه عــبــور کنیم و صـــدای زنــگ بیاید، 
که صدای  گــاه حساس می شویم  نــاخــودآ
ــردی بـــه آدم  زنـــگ هــشــدار اســـت. عـــرق سـ
می نشیند. همه ایــن دلــهــره هــای پنهان 
و آشکار تأثیراتش را در خــانــواده می گذارد. 
به تازگی مأموریت خودکشی، روی بی سیم ها 
با یک کد مشخص اعلام می شود ولی قبلا 

اعــام می شد خودکشی. یکی از همکاران 
تعریف می کرد با فرزندش رفته بود شهربازی. 
پسرش کوچکش از یک وسیله بازی بالا رفته 
و می گفته است می خواهم خودم را بکشم. 
آن همکار گریه می کرد و می گفت دیگر بی سیم 
را در خانه روشن نمی کنم. اعضای خانواده 
مــا بــا صــدای بی سیم، حــســاس می شوند 
ــدام مــی پــرســنــد چــه کــســی مــی خــواهــد  ــ و م
خودش را بکشد؟ چه کسی در آتــش مانده 

است؟ این ها را کسی درک نمی کند. 

این ها با ما حرکت می کند.یعنی شــما 

از دیگــر نیروهــای امــداد همچون 
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 | کــیــا   نــی مــا فــر مه  معصو  
»آتــش نــشــانــی در هــمــه جــای گفت‌وگو

دنیا یکی از مــشــاغــل سخت 
به حساب می آید. کار سنگین 
کــار در ارتــفــاع یــا در زیــر زمین، کار  عملیاتی، 
ک و مــرطــوب و کــم نــور،  در محیط های نمنا
محیط های سربسته پرحرارت و دودآلود و... 
. به این ها اضافه کنید احتمال بروز حوادثی 
مثل برق گرفتگی، انفجار و بــرخــورد اجسام 
سنگین درکنار عــوارض اثــرات ناشی از دود 
و گازهای سمی در محل عملیات که این حرفه 
کاران  را زیان آور کرده است اما قهرمانان و فدا
زیادی این شغل را با عشق و علاقه می پذیرند 
و پای همه سختی های آن می مانند«. این ها 
کافی‎ نیا،  بخشی از گــفــتــه هــای حــمــیــدرضــا 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری مشهد است که یک خداقوت 
جانانه به همه تلاشگران این حیطه می گوید. 
او در گفت وگو با شهرآرا، به فعالیت 56ایستگاه 
آتش نشانی در مشهد اشــاره می کند و البته 
لبته برنامه مدیریت  ا بیشتر شهر و  ز  نیا ز  ا
شهری برای افزایش این تعداد، به 64پایگاه 

می گوید. گفت وگوی ما را با کافی نیا به بهانه 
هفتم مهرماه که به نام آتش نشان ها در تقویم 

ثبت شده است، می خوانید.

 آتش‌نشــان‌هایی که با آن‌ها صحبت 

کردیم، از دغدغه‌های مالی و معیشتی 

خود می‌گویند؛ خبر تازه‌ و خوشی برای آن‌ها 

دارید؟

رفاهیات و حقوق و مزایا آن‌چنان که در خور و 
حق آتش‌نشان‌ها باشد، دغدغه ما نیز هست 
و در این راستا این نوید را به خدمتگزاران  
حوزه آتش‌نشانی می‌دهم که برای اینکه به 
وضعیت ثابتی در کلان‌شهرها برسیم، قانون 
مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی کشور در شورای 
عالی استان تصویب شده و به مجلس شورای 
گر این موضوع  اسلامی فرستاده شده است و ا
به شکل قانون مصوب و اعلام شود، تغییرات 

شگرفی در این حوزه خواهیم داشت.

 از وضعیت تجهیزات آتش نشانی مشهد 

بگویید. قطعا درکنــار افزایش تعداد 

پایگاه ها، باید برای ارتقا و به روزرسانی آن ها 

نیز کاری انجام داد. در کلان شهری مثل مشهد 

تابه حال چه اقداماتی در این حوزه انجام شده 

است؟

تجهیزاتی که ما در ایستگاه‎های آتش نشانی 
ــد. در زمــیــنــه  ــ ــی زن ــ ــرف اول را م داریــــــم، حــ

ماشین آلات وضعیتمان خوب است. ما 
نردبان ها و بالابرهایی در مشهد داریم 
که نمونه آن در هیچ شهری از کشور 
ــدارد، حــتــی در پــایــتــخــت؛  ــ ــود نـ وجــ
نمونه اش نــردبــان 72مــتــری است 

ــان تــولــیــدشــده  ــردبـ کــه بــلــنــدتــریــن نـ
در دنـــیـــاســـت و دراخـــتـــیـــار ما 

قــرار دارد. البته مشکلی 
کــه درحــال حــاضــر بــا آن 

ــان  ــ ــب ــ ــری ــ ــه گ ــ ــت ب ــ دس
هستیم، استیجاری 
بـــودن ســتــاد اصلی 
آتش نشانی اســت. 
ــیـــن زمــیــنــه  ــمـ در هـ
ــه ای  ــ ــ ــوع ــ ــ ــم ــ ــ ــج ــ ــ م

در مــیــدان ابوطالب در حــال ساخت است. 
امیدواریم سال آینده بتوانیم آن به صورت 
کنیم و بچه های ستاد  کامل بــهــره بــرداری 

به آنجا منتقل شوند.

 نکاتی که در زمینه ایمنی ساختمان ها 

مورد تأیید سازمان آتش نشانی است، 

در ایستگاه هایی که استقرار دارید، رعایت 

شده است؟

که این گونه  تلاشمان را می کنیم 
باشد. ایستگاه های آتش نشانی 
ــی بـــاشـــد  ــایـ ــان هـ ــمـ ــتـ ــاخـ ــد سـ ــ ــای ــ ب
ــاب آوری لازم را در مقابل  ــه ت ک
ــه،  ــزلـ حــــوادثــــی مـــثـــل زلـ
سیل و... داشته باشد 
و بتواند مقاومت کند. 
یب  قر نه  شبختا خو
به اتفاق ایستگاه ها 
گی را دارند.  این ویژ
در این بین یکی دو 
ســـاخـــتـــمـــان هــنــوز 

کــه بــرای بهسازی  قدیمی بــاقــی مــانــده انــد 
و به روزرسانی آن ‎ها تلاش می کنیم.

 درباره دیگر ساختمان های شهر چطور؟

دو سال گذشته)1401( وزیر کشور دستورالعملی 
را به منظور پایش ساختمان های ناایمن ابلاغ 
ــت. طبق  کــرد. ایــن دستورالعمل دو فــرم داش
شیوه نامه اعلام شده فرم یک، باید نیروهای 
سازمان نظام مهندسی از ساختمان ها بازدید 
و وضعیت آن ها را به لحاظ قرار گرفتن یا نبودن 
روی گسل، قنات ها و... اعلام می کردند؛ اینکه 
مجموعه ایمن هست یا نه. فرم شماره2 مربوط 
به آتش نشانی است که آن ها هم باید بررسی لازم 
را انجام می دادند که شرایط ایمن را دارند یا نه و 
گر به هر جهت نقصی داشتند، با عنوان یک  ا
ساختمان دارای نواقص ایمنی اعلام می شد.  

 بی تردید درباره ساختمان هایی که محل 

تردد شــهروندان اســت، حساسیت 

بیشتری باید وجود داشته باشد.  

بله. ما برای این موضوع تقسیم بندی خاص 
ــم و بنا بر حساسیتی که شما  خودمان را داری
اشاره کردید، به صورت مستمر از آن ها بازدید 
می کنیم. بر همین اساس سه گروه اصلی در زمره 
مجموعه هایی قرار می گیرند که امکانات آن ها 

 حتما باید بررسی شود.  �
ــاد، زیاد  ی ساختمان هایی با اهمیت خیلی ز
و متوسط. ساختمان هایی با اهمیت خیلی 
زیاد به خاطر تجمع ها و رفت وآمدی که به آن ها 
ــا  مـــی شـــود، ارجـــح هــســتــنــد. مــهــم تــریــن آن ه
ساختمان های مربوط به بهداشت و درمــان 
کز درمانی را شامل می شوند.  است که همه مرا
90درصد درمانگاه ها و بیمارستان های مشهد، 
کز تجمعی  گواهی ایمنی ندارند که مهم ترین مرا
کز درمانی  ایــن شهر محسوب می شوند. مرا
کــز  کــه مــی گــویــم، مــطــب، کلینیک و هــمــه مــرا
بهداشتی را شامل می شود. ساختمان های 
با اهمیت زیاد مدارس، مساجد، ساختمان های 
بــزرگ، انبارها و جایگاه های سوخت را شامل 
کــز هــم انــجــام  مــی شــونــد و بـــازدیـــد از ایــــن مــرا
می شود. ساختمان هایی با اهمیت متوسط 

هم هتل ها و پارکینگ ها را شامل می شوند.

تکتم جاوید | وقتی موضوع خدمت 
شما در دوران کاری، حادثه باشد گفت‌وگو

و صحنه های دلخراش و اتفاقات 
عجیب، و نتوانید تعداد و موضوع 
وش مقابله  مأموریت ها را تغییر بدهید، باید ر
با عوارض روحی آن را یاد بگیرید و هیجانات خود 
گــر بــرای بسیاری  کنید. به این دلیل ا ل  را کنتر
از مشاغل، کمک گرفتن از روان شناس و مراجعه 
به جلسات درمان، پیشنهاد باشد، برای یک مأمور 
آتش نشان کاری واجب است. مرکز پایش سلامت 
کارکنان سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد، 
اولین مرکز مستقل مشاوره است که در بین همه 
آتش نشانی های شهرهای دیگر از حدود دو سال 
پیش کار خود را آغاز کرده و در حال انجام خدمت 
اســـت. هــرچــنــد کــه بــه قــول دکــتــر عــبــاس کلانتر، 
روان شناس و مسئول واحد روان شناسی این مرکز، 
»اولین شهری هستیم که در ایران، واحد مشاوره 
ــــم«، ایــن مــرکــز هــنــوز بــرای آمــوزش  مستقل داری

 و تأمین 1640نیرو کافی نیست.  �
او در توضیح بیشتر می گوید: به صورت رسمی دو 
سال است این مرکز آغاز به کار کرده است اما شروع 
کار ما درواقع به ایام شیوع ویروس کرونا برمی گردد. 

ــای عـــادی  ــدهـ ــت وآمـ در شـــرایـــطـــی کــه هــمــه رفـ
و خانوادگی ممنوع و محدود بود و بسیاری از کارها 
تعطیل شده بود، مأموران آتش نشانی همچنان 
به کار خود ادامه می دادند و در دل بیماری به کار 
ــلـــوی در ایـــســـتـــگـــاه هـــای  ــد. جـ ــ ــودن ــ مــشــغــول ب
آتش نشانی ظرف حاوی مواد ضدعفونی کننده 
بود اما وقتی قرار بود مثلا فرد محبوس را از داخل 
آسانسور خارج کنند یا در حریق مأموریت داشتند، 
ح نبود. همین عامل  دیگر نامی از بیماری مطر
باعث شد میزان آسیب های روحی در میان این 
قشر بیشتر شود و در آن زمان هم سعی می کردیم 

 به نیروها مشاوره بدهیم.  �
به گفته او، آن هــا در ایــن مرکز، آمــوزش مدیریت 
استرس و راه هــای مقابله با اضطراب را آمــوزش 
کرونا اثر خود را بر  می دادند، درحالی که شیوع 
سلامت روحی کارکنان گذاشته بود: »افراد زیادی 
این قدر دچــار نگرانی شــده بودند که به شدت 
ــواده فاصله می گرفتند، حتی در رعــایــت  از خــان
فاصله خود با دیگران دچار وسواس شده بودند 
تا مبادا انتقال دهنده بیماری باشند؛ همین هم 
به اضطراب آنان علاوه بر شرایط کاری شان افزوده 

 بود«.  �

کید می کند: در مرکز پایش  ایــن روان شــنــاس تأ
سعی کردیم از مشاوران و متخصصان کمک بگیریم 
ــان  تــا کــارکــنــان آتــش نــشــانــی و خـــانـــواده هـــای آن
کنون  در شرایط روحــی و روانــی بهتری باشند. ا
در مــرکــز، واحــد روان شناسی کــودک داریــم؛ زیرا 
سبک فرزندپروری این ها با پدران دیگر متفاوت 
است. 24ساعت سر کار و در خانه غایب هستند 
و کودک دچار تعارض خواهد شد. ازسوی دیگر 
باید به همسران آتش نشان ها آمــوزش بدهیم 
که مسئولیت آنــان با خانم های دیگر متفاوت 
است. آموختن اصل همدلی و همراهی، لازم است. 
به فرماندهان شیفت ها هم آموزش هایی برای 
رفــتــار بــا کــارکــنــان مــی دهــیــم کــه بــا آنـــان همدلی 

 کنند.  �
کلانتر یـــادآوری می کند: شبکه های اجتماعی 
باعث شده است قبل از اینکه مأموران آتش نشانی 
به محل حادثه یا حریق برسند، خــانــواده آنان 
از اتــفــاق مطلع شده باشند. ایــن مسئله، آنــان 

 را دچار نگرانی مداوم می کند.  �
وی بیان می کند: ما تیم مداخله در بحران هم 
ــم تــا بــه آتــش نــشــان هــا کمک کنیم. بعضی  داریـ
حوادث واقعا عجیب است و به شدت ذهن آنان 

را درگیر می کند. این کارکنان واقعا مظلوم هستند. 
گــر این ها مأموریت نــرونــد، چه کسی داوطلب  ا
می شود؟ نیروهایی که دلی کار می کنند، این ها 
هــســتــنــد. بــررســی هــا نــشــان مــی دهــد احــســاس 
مسئولیت پذیری و تعهد این نیروها و همچنین 

کاری شان زیاد است.  �  روحیه ایثار و فدا
او درباره برخی روش های آموزشی کنترل هیجانات 
مــی گــویــد: توصیه بــه مــنــاجــات، کمک بسیاری 
بــه آنــان می کند. گــروه درمــانــی هــم داریـــم. البته 
ترغیب این نیروها برای آمدن به جلسه مشاوره، 
هم خیلی سخت است؛ چون در ساعتی که شیفت 
هستند، نمی شود وقتشان را گرفت و بعد از ساعت 
کار و زندگی  شیفت هم ترجیح می دهند دنبال 

 خود باشند تا آمدن به جلسات درمان.  �
کلانتر ادامه می دهد: فرسودگی در این شغل بسیار 
لات مختلف همچون  زیــاد است و ابتلا به اختلا
گــوش بــه زنــگــی. یعنی همیشه هوشیار  اخــتــال 
و منتطر وقوع حادثه هستند حتی هنگام خواب. 
ما همچنان به آموزش های خود و برگزاری جلسات 
مشاوره فردی ادامه خواهیم داد تا کمکی به رفع 
ــر جـــامـــعـــه ــ ــؤثـ ــ  مـــشـــکـــل ایـــــــن نـــــیـــــروهـــــای مـ

 باشد.

 حسـاب‌وکتابی در کار نیسـت؛ اینکـه در همـه سـال‌های کاری از میـان چنـد آتـش عبـور کردنـد، چندنفـر را از چـاه بیـرون آوردنـد و خیلـی‌ حـوادث دیگـر. اصلا 
گزارش 
روز

عـدد و رقـم به کارشـان نمی‌آیـد. از روزی که وارد ایسـتگاه شـدند و لباس مخصوص پوشـیدند، فقط یادشـان مانده اسـت کـه بایـد نجات‌دهنده باشـند؛ درمیان 

آب باشـد یـا آتـش هـم تفاوتـی نـدارد. می‌داننـد کـه آدم‌هـای ایـن شـهر چشـم امیدشـان بـه سرخ‌پوشـان قهرمانی اسـت کـه در همان لحظه‌ کـه کاری از کسـی 

برنمی‌آیـد، خودشـان را می‌رسـانند و حتما از پـس هـرکاری برمی‌آینـد. هرچنـد همـه ایام سـال جز با شـنیدن صـدای آژیرهایشـان بـه خاطرمـان نمی‌مانند اما 

نبایـد روزی کـه در تقویـم دارنـد، بدون شـنیدن نام و تلاش‌هایشـان می‌گذشـت. هفتـم مهـر را بهانه کردیم کـه پای صحبت‌هایشـان بنشـینیم، در همان سـاختمانی کـه به‌ظاهر 

در آن کار و درواقـع زندگـی می‌کننـد. به‌جـای دفتر روزنامـه، قرارمـان را در ایسـتگاه شماره3 خیابـان قـدس گذاشـتیم. از چهـار نفـری که قصـد گفت‌وگو بـا آن‌ها را داریـم، یکی 

رئیـس همان ایسـتگاه اسـت و سـه نفـر دیگـر از ایسـتگاه‌های دیگـر میهمان هسـتند. بـا وجـود روزهـای سـخت و مأموریت‌هـای طولانـی و گاه طاقت‌فرسـا، شـوخی و خنده‌های 

گاه‌وبیگاهشـان نمی‌گـذارد همـه روزگارشـان را تلـخ ببینیـم. صبـوری آموخته‌شـده‌ای دارنـد و روحیـه ایثـار کـه موظفشـان می‌کنـد به هـر انسـانی بی‌دریغ یـا به قول خودشـان 

»فی‌سـبیل‌ا...« تا پای جان یاری بدهند.

اورژانس، اوضاع بدتری دارید؟

بامیان: آتش نشانی اوضاع وخیم تری دارد. 
آن ها درنهایت به مأموریتی اعزام می شوند 
که یا فرد بدحال است یا فوت کرده است اما 
مأموریت های ما یک بار سوختگی است، 

یک بار غرق شدگی و ده ها شکل دیگر.

چرا ورزش مورد علاقه آتش‌نشــان‌ها، 

والیبال است؟

حسن زاده: چون کار ما گروهی است، ورزشی 

هم که انتخاب می کنیم، گروهی است. همه 
دوست دارند. ورزش برای آمادگی جسمانی 

دائمی ما لازم است.

 بیشــترین زمان یک مأموریت چقدر 

است؟ یا شــما چقدر می‌توانید در یک 

مأموریت سرپا بمانید و ادامه بدهید؟

بامیان: برای مأموریت هایی مثل آتش سوزی 
از 24ساعت تا سه روز هم مشغول بودیم. 
کارایی مفید یک آتش نشان با آن لباس ها، 
ابزار و کار سخت بدنی، دو سه ساعت بیشتر 

نیست. شاید حضور فیزیکی داشته باشد 
و به دیگران کمک کند اما به شدت خسته 
است. برای همین در چنین مأموریت هایی، 
نیروها تعویض می شوند. تعدادی مشغول 
ــده ای بـــه عـــنـــوان پشتیبان  ــ ــ هــســتــنــد و ع
پشت سر می آیند و مدام جابه جا می شوند.

 وزن تجهیزاتی که حمل می‌کنید، چقدر 

است؟

ــبــاس بــا دســتــگــاه تنفسی  مــحــمــدپــور: ل
19 تــا 20کیلو وزن دارد. باز بستگی به نوع 
مأموریت دارد که ابزارهایی اضافه شوند 
اما به طور کلی وزنی که تحمل می کنیم، 

از 20کیلو شروع می شود.

یت‌هــای تخصصــی شــما  مأمور

چه مواردی اســت؟ برای کجــا یا چه 

کاری؟

که فردی  باقری: مدتی پیش خبر رسید 
در چــاهــی بــا عــمــق نــود مــتــر و پــنــجــاه متر 
ــت. در ایـــن مـــوارد دیگر  ــاده اس ــت طــول اف
نمی شود از بالا کاری بکنیم و حتما باید 
یک آتش نشان تخصصی دوره دیده برود 
پایین. 6ساعت طول کشید که توانستند 
ج کنند. ماجراهای  آن فــرد را از چـــاه خــار
یـــم. بــه عــنــوان نمونه قاضی  عجیبی دار
ــال قبل  ــ کــشــیــک مــی گــویــد یــک نــفــر 10س
کشته شده است و جسد او را داخل چاه 
ــداخــتــه انــد. مــی رویــم می بینیم چــاه  ان
قدیمی است. سرش را باز می کنیم که برویم 
داخل و استخوان ها را پیدا کنیم. اتفاقا این 
مأموریت های تخصصی، کار بسیار سخت 

و طاقت فرسایی است.  
ون آوردن  بیـر حسـن زاده: مـن تجربه 
جسـد و آدم زنـده از چـاه را زیـاد داشـتم 
امـا نه چـاه قدیمـی. تا جسـد حـدود یـک 
هفتـه را تابه حـال از چـاه بیـرون کشـیده ام. 
عمـق ایـن چـاه نودمتـری کـه از آن تعجـب 
می کنیـد، زیـاد نیسـت. همیـن چندوقـت 
پیش از یک چاه 170متری رفتم پایین. یک 
مقنی، چاه غیرمجازی حفر کرده اما به آب 
نرسـیده و کار را رهـا کرده بـود. مالـک زمیـن 
مقنـی دیگـری آورده بـود و او هـم تا عمـق 
100متر پایین رفته بود و چون سیم بکسل 
آزاد بـود، سـقوط کـرده و سـیم بکسـل هـم 
رویـش ریختـه بـود. تجربه متفاوتـی اسـت. 
وقتی پایین می روید، در یک بازه مسـافتی 
از دیـوار چـاه با بـالا ارتبـاط داریـد و کم کـم 
بی سـیم قطع می شـود. ما ابزار دیگری هم 
داریـم که شـبیه آیفـون خانه هاسـت بـرای 
وز دچـار مشـکل  کـه آن ر عمـق پایین تـر 
شـده بـود امـا دلـم را به دریـا زدم و ادامـه 
دادم. از ارتفـاع هفتـاد متـری ارتبـاط به طور 
کامـل قطـع شـد. شـکل چـاه هـم تغییـر کـرد 
و انحـراف داشـت؛ بـرای همیـن جهـت مـن 
تغییـر کـرد و دیگـر دهنـه چـاه و آن نـور کـم 
دیـده نمی شـد. در آن لحظـات و شـرایط 
کجـا هسـتی  ننـد  ا د نـت نمی  ا ر همکا که 
و خـودت هـم امـکان ارتبـاط نـداری، همـه 
امیـدت به خداسـت و بعـد به تیـم حرفه ای 
که بـالای چـاه منتظـر هسـتند و حواسشـان 
با هـم تمریـن  ا  وش هایـی ر به توسـت. ر
کرده ایـم که بـدون تجهیـزات هـم بتوانیـم 
با هـم ارتبـاط بگیریـم. در آن مسـیر که تنهـا 
هستیم و وهم و خیال به سراغ آدم می آید. 
همچنان به عمق می روی اما نمی دانی آن 
پاییـن چه خبـر اسـت. آنجـا فکـر عزیزانـت، 
تنهـا چیـزی اسـت که به ذهنـت می رسـد 
و همه چیز کنار می رود. تصویر و فکر دختر 
پنج سـاله و خانـواده ام جلـوی چشـمم 
بـود. وقتـی به جنـازه رسـیدم، با آیفونـی 
کـه او با خـودش پاییـن آورده بـود، صـدای 
بـالا را شـنیدم. قـوت قلـب گرفتـم. با همـان 
سـیم بکسـل جسـد را بسـتم و و اعلام کردم 
گفتـم بـدون  که بچه هـا او را بکشـند بـالا. 
. خیلـی سـخت لا  توقـف فقـط بکشـید بـا

 بود.

وقتی به عمق بیشتر رسیدید، با خودتان 

نگفتید آن آدم که مرده، عمق چاه هم خیلی 

زیاد است، رهایش کنم و برگردم بالا؟

حــســن زاده: هرگز. خیلی از کارهایی که ما 
انــجــام می دهیم، یــک آدم دیگر با گرفتن 
پول زیاد، شاید راضی به انجام دادنش بشود.

محمدپور: ما اصلا چیزی به اسم رها کردن 
مأموریت در آتش نشانی نداریم.

 از دیدن مرده و جنازه نمی‌ترسید؟

محمدپور:)با خنده( این قدر زیاد دیدیم 
که دیگر نمی ترسیم.  

که در جسدها مرا رنج  بامیان: تنها چیزی 
مــی دهــد، دیــدن جنازه بچه هاست؛ چون 
خـــودم بــچــه دارم. ســـال90 یـــا 91 کـــه پسرم 
چــهــارســالــه بـــود، یــک حــریــق رفــتــم که هنوز 
از ذهنم بیرون نرفته است. درحین مأموریت 
تصور کردم چیزی که آنجاست، یک عروسک 
ــا صــدای گــریــه و شــیــون مــادرش  اســت امــا ب
که بیرون از خانه بود، فهمیدم فرزندش است. 
یک پسربچه سه یا چهارساله که چنان سوخته 
بود که اندازه یک عروسک شده بود. هروقت 
ماجرایی با این موضوع باشد، دوباره یادش 
می افتم؛ چون پسرم همان سنی بــود. من 
خیلی آدم شاد و برون گرایی هستم اما تا یک 
سال افسرده شده بودم. آن موقع همسرم 
می گفت چه اتفاقی افتاده و چون اخلاق من 
این است که خیلی خبر و ماجرایی را از محل 
کارم به خانه نمی برم، چیزی نگفتم. تابه حال 
کوچکترین حادثه ای را به خانه نبرده ام. آن 
ماجرا بر روحیه ام خیلی اثر گذاشت و هنوز هم 
که هنوز است، تصویر آن پسربچه چهارساله 

از ذهنم بیرون نرفته است.

 پــس همــه آن تصاویــر غم‌انگیــز 

را که می‌بینیــد، در ذهنتان باقی مانده 

و به ناخودآگاه رفته است و با یک تلنگر 

دوباره برایتان یادآوری می‌شود؟  

باقری: دقیقا. برای همین نیاز به روان درمانی 
دائمی داریــم. باید این ها از ذهن ما حذف 
ــم که همیشه  ــ بـــشـــود. مـــا اصــطــاحــی داریـ
به بچه ها می گوییم و آن این است که »ببین، 
گر جسد می بینید، کارتان  ولی دقت نکن«. ا
را انجام بدهید، کمکش کنید اما به صورتش 
دقـــت نــکــنــیــد. امـــا گــاهــی بــچــه هــا فــرامــوش 

می کنند.

ولی تصور می‌کنم هیجانی را که در این 

شغل هســت همه پسربچه‌ها دوست 

دارند، درست است؟

حـــســـن زاده: مــن همیشه چنین شغلی 
می خواستم. همیشه می گفتم خدایا شغلی 

داشته باشم که هم ورزش کنم و هم کار.

 الان دوســت ندارید درخواســتتان 

را عوض کنید؟ بگویید شغلی که ورزش 

کنم و آرامش داشته‌ باشم؟

)همه می خندند( حسن زاده: من در این 
شغل آرامــش هم پیدا کــردم، آن هم وقتی 
که یک نفر را نجات می دهم که در چاهی گیر 
افتاده است و هیچ کس نمی تواند کمکش 
کند یا جسدی را بــه خــانــواده اش تحویل 

داده ام و از نگرانی نجات پیدا کرده اند.  
بامیان: چندسال که از خدمتمان می گذرد، 

بعضی چیزها عادی می شود.  
حـــســـن زاده: اتــفــاقــا در حــادثــه چندوقت 
پیش که جسد یک نوجوان را از داخل چاه 
صدمتری بیرون آوردم، وقتی قاضی کشیک 
بیرون چاه از مــن دربــاره جزئیات صورتش 
پرسید، گفتم ندیدم. ما به چهره جسد نگاه 
نمی کنیم و او تعجب کرده بود. اما حالم بد 
کنار  بود. روان شناس باید همین وقت ها 
ما باشد و تنها کاری که کردم، این بود که با 
بچه های تیم رفتیم استخر. خیلی مؤثر بود 

برای تسکین حالمان.

آمار تعداد چاه‌هایــی را که به عمق آن 

رفتید، دارید؟  

حسن زاده: من چون عضو تیم تخصصی 
ارتــفــاع هستم، در هــمــه ایــن مأموریت ها 
حضور دارم؛ چه چاه باشد، چه بلندی ولی 

آمارش را ندارم.

در مأموریت هایتان آسیب جسمی هم 

دیده اید؟

باقری: آسیب در شغل ما خیلی رایج است. 
کنید، دیـــده ام.  خــودم هــر آسیبی که فکر 
در صحنه تصادف در بولوار کیل آباد ماشین 
عبوری به من زد و پرتم کرد آن طرف خیابان. 
از روی دیوار افتادم، پرت شدم، بستری هم 
شدم. سه تا دیسکم بیرون است. دو بار پایم 

مویه کرده و سرم بخیه خورده است.
حــســن زاده: بــیــرون زدگــی دیــســک را همه 
دارند. مربوط به آسیب نحوه کار است. فکر 
کنید از خواب بیدار شوید و بدون فعالیت، 
یک وزنه سنگین بلند کنید. شیلنگ کشی 

در مأموریت ها خیلی سخت است.

از نظــر تجهیــزات و فنــاوری روز دنیا 

چه وضعیتی داریم؟

باقری: وضعیتمان خوب است. مشهد تقریبا 
به روز است.

برای ابزارها و تجهیزات کافی ورود به چاه 

عمیق چطور؟

بــاقــری: اقــدامــاتــی انــجــام شــده اســت. یک 
دوره حتی طــرحــی بــه دانــشــگــاه فــردوســی 
داده شد که بی سیم هایی طراحی کردند 
که البته بیشتر شبیه اسباب بازی بود. نکته 
که هیچ جای دنیا چنین  مهم ایــن اســت 
مأموریت هایی را انجام نمی دهند. وقتی 
جسد در عمق 170مــتــری اســت، می گویند 
نــبــایــد جـــان یــک آتــش نــشــان را بــــرای یک 
یم؛ یعنی جــان یک  جسد به خطر بینداز
فــرد زنــده و ماهر نباید به خطر بیفتد. اما 
ــر قاضی  گ قــوانــیــن اینجا مــتــفــاوت اســـت. ا
کشیک دســتــور بــدهــد، بــایــد بــرویــم حتی 
ج کنیم، پس  استخوان های فرد را هم خار
چون استانداردی ندارند، وسیله ارتباطی 

هم ساخته نشده است.  
بامیان: فکر می کنم در دنــیــا بــرای حریق 
ساختمان تا طبقه14 بالا می روند و بعد از آن 
مسئولیت با مالک است اما اینجا ما هرتعداد 

طبقه باشد، بالا می رویم. آن وقت، 
ساختمان شانزده طبقه پلاسکو، سوخت 

و این همه شهید دادیم.

 ســاختمان‌های ناایمــن هــم یکی 

از دغدغه‌های آتش‌نشانان هستند؟  

باقری: بله؛ دائــم اخطار می دهیم. دائم 
ــزد مـــی شـــود.  ــوشـ بــه مــســئــولان شـــهـــری گـ
ج ها و پاساژها اعلام  به مجموعه مدیریت بر
می شود اما کاری از پیش نمی برند.  حادثه 
معدن طبس را ببینید؛ همه از بی توجهی 

به ایمنی است.

آیا مردم عادی در توجه به ایمنی خانه‌ها 

و توجه به اخطارها، نسبت‌به گذشــته 

بهتر شده‌اند؟  

بامیان)با خنده(: از وقتی خانه و مصالح 
گــران شــده اســت، مــردم بیشتر حواسشان 

را جمع کرده اند.  
باقری: باید همه امکانات و وسایل را بیمه 
کنیم. در همه دنیا همین گونه است. آن وقت 
گر خانه فرد آتش بگیرد، بیرون می ماند  ا
ــارت مــی گــیــرد.  ــس ــت خ ــای ــه ــا بــســوزد و درن ت
در کشور ما یک قابلمه آتــش بگیرد، برای 

درآوردن آن فرد خودش را هم به سوختن 
ــدارد و مــی تــرســد  ــ مـــی دهـــد؛ چـــون بــیــمــه ن

سرمایه اش از دست برود.

از آن مأموریت‌هــای کاذب و دروغین 

زیاد رفتید که در محل، خبری از حادثه 

نباشد؟  �

ــاد. تــعــدادی را خــود  محمدپور: خیلی زی
ــا اعــام  کــاربــر125 مــتــوجــه مــی شــود و اصـ
نمی کند. امــا تــا دلــتــان بــخــواهــد، حریق 
رفتیم که خبری نــبــود. بــه آدرســی اعــزام 
شدیم که اثری از آن خانه نبود و برگشتیم.  
بامیان: اتفاقا از خـــدا می خواهیم برویم 
و ببینیم خبری نیست. این یعنی جان و مال 

افراد در امان بوده است.  
باقری: هرقدر آتش نشان بیکارتر باشد، مردم 
گر می بینید آتش نشان  ایمن تر هستند. ا
والیبال بــازی می کند، خــدا را شــکــر کنید. 
هرجا ما می رویم، یا اموال کسی از بین رفته 
است یا جان کسی در خطر است. مردم از خدا 

بخواهند که ما بیکار باشیم.

 مأموریت بــرای خودکشــی هم زیاد 

دارید؟  

بــاقــری: تــازگــی هــا خیلی زیـــاد شــده اســت. 
که همه مسئولیت  یــک ماهی هــم هست 
ــــذار کــرده انــد. ما  گ آن را بــه آتــش نــشــانــی وا
هــم ایــن قــدر به محل خودکشی رفته ایم 
کــه خــودمــان روان شــنــاس شــده ایــم. البته 
ــه  ــ ــا بـــایـــد ادام ــ ــم ام ــ ــده ای ــ ــم دی ــوزش هـ ــ ــ آم
داشــتــه بــاشــد. بــایــد فـــرد را مــتــقــاعــد کنیم 
که از خودکشی منصرف شود. بیشتر نگرانی ما 
این است که فرد درواقع از خودکشی منصرف 
گــهــان پــایــش ســرمــی خــورد  مــی شــود امــا نــا

یا اتفاقی سقوط می کند.  
حسن زاده: یکی از مأموریت هایی که در آن 
ج  حضور داشتم، خودکشی جوشکار یک بر
بود که روی تاور رفته بود تا به خاطر دیر شدن 
حقوق و دستمزدش خودکشی کند. ارتفاع 
تاور بیست متر بالاتر از برج بود و آن بالا فضای 
کی داشت. کمک کردن به او کار سختی  ترسنا
بود؛ چون مواد صنعتی هم مصرف کرده بود 
و حال درستی نداشت. نه تنها منصرف کردن 
او با حرف زدن کار آسانی نبود، بلکه ممکن 
بود به دلیل اینکه متوجه رفتارش نیست، 
آسیبی به مأمور آتش نشانی بزند یا باهم پرت 
شوند. خلاصه آن قدر تلاش کردیم تا از ارتفاع 

پایین آمد.

 عملیات شیمیایی هم دارید؟

باقری: بله؛ ایستگاه مخصوص شیمیایی 
داریم با تجهیزات که خیلی هم گران قیمت 
است. چندسال پیش، در غرب مشهد نشت 
ک از یک تانکر داشتیم. به سختی  گاز آمونیا
مــهــار شــد امــا انــگــشــت یــکــی از بــچــه هــا یخ 

زده بود.

 از شــهروندان مشــهدی درخواستی 

دارید؟

حسن زاده: هنوز بعضی راننده ها در شهر 
با ما همکاری نمی کنند. هنگام اعزام هرچه 
به خودروها هشدار می دهیم که از سر راه 
کنار بروند، از ترس جریمه شدن چراغ قرمز 
یــا خــط عــابــرپــیــاده، همان جا می مانند. 
ــرای مــا دغــدغــه  بـــاز کـــردن مسیر هــنــوز بـ
است. خیلی ها هم هنوز در محل حادثه 
تجمع می کنند.  به  برخی مناطق  که اعزام 
می شویم، از سرکوچه، بچه ها از ماشین 
ــالا مــی رونــد. ممکن است  آتش نشانی ب
گرفتن، یک بچه را زیر  هنگام دنده عقب 
کنیم. گاهی با هم می خندیم که بعد از تمام 
گر در کابین را باز کنیم،  شدن مأموریت ا
چند تا بچه بیرون بیایند. هنوز باید روی 

فرهنگ سازی کار کنیم.  
محمدپور: دعا کنند ما موفق باشیم.
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